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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 می الرمنن الر بسم الله

شود آدم ینمکه  طوراین گوییم بابا، میشودبدتر می]سرفه[ کار گویند صحبت کنیم به ما می

 گرفت اینمان درد میسابق گاهی سینه، گرمی استاین دست، خب حالا برود و بیاید طوری همین

خلاصه رفیق را تنها بگذارد  خواهد بکند، رفیق هم که خوب نیستکه با ما رفاقت میاین دفعه مثل

 خواهد ما را تنها بگذارد! که نمیمثل این

کردیم ، گفتهم خوردیم و خلاصه هر کی هر کاری  گفت همهمه آن چیزهایی که هر کی

یکی  دارندسه تا خصلت  هاایرانیگویند میبله،  .البته بهتر شدیم، خیلی بهتر شدیم ...که ظاهراً لیو

  ؟یچ دیگریکی و  هستندو معمار همه دکترند و یکی همه بنا 

 .هستند مجتهد تلمیذ:

 . هست بله، بله این هماستاد: 

ت اثنی پشآید به انسداد لوله کلدوک که از صفرا میمرحوم آقا کسالت صفرا پیدا کرده بودند، 

 .5ریکتإگویند می رسد، انسداد پیدا کرده بود، اصطلاحاًعشر می

 گفتکرد، یکی میرسید یک طبابت میزرد زرد، و هر کی می ،شان زرد شده بوددیگر چهره

ماهی کند! میشکم آدم حرکت  درشود؟ میه گفتند ماهی زنده در شکم آدم چ، آقا میبخوردزنده ماهی 

 ! ؟هیزنده چ

م ه یک بنده خدایی که فعلاً ...!دیبگیر باز کوه سرندیرا  فلان دانم ریشهگفت نمییکی می

ه بود که هاست، گفتایشان هم یک طبابتی کرد البته برای یکی از همین شهرستان ،در قید حیات است

 ،دباش که در خانهرود، نه ایناه که دارد در کوه راه مییک مار سی (خدا به داد برسد!)باید یک مار سیاه، 

گفت و من هم در ماشین داشتم ها را برای آقا میحالا داشت این، )مار در خانه فایده ندارد ،فایده ندارد

یک مار سیاه که دارد در بیابان و کوه راه  (برداریهران برای عکسطآمدیم دادم، داشتیم میگوش می

بیندازیم که در را  طرلابحالا ما کدام رمل و اس) !خوردن رایگیرد برا می وشدفعه یک م رود، یکمی

 آن هم یک دفعه یک موش را دارد (بیفتیمدنبالش  روددارد راه میکه یک مار سیاه  ،این عالم وجود

 خط کشحالا ) !ارن این مانصفش بیرون است، نصفش هم در ده وش، در آن وقتی که این مگیردمی
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 (اخلد، نصفش بیرون و نصفش باشد نصف هم باید بگذاریم که دقیق از دمش تا این سرش این دقیقاً

 ،رودآید و میمی از اوونی که خوقت همان موقع سرش را ببریم!! سر این مار سیاه را ببریم، آن

ماند، آن سه تا قطره را بگیریم بمالیم روی تا قطره آخر که می طوری برود و برود و برود تا آن سههمین

 گفت، بیچارهمی یجدطرف ملی کردند و حالا أشود! بله، آقا یک تاین کیسه صفرا خوب می، بدک

اکب و سیارات در کو طرلابرا انسان با رمل و اساین قسم مداوای شما کرد، گفتند که شوخی نمی

فرصت داده نشده که برود یک  او خورد که چرا بهخیلی تاسف میطرف و  ...پیدا بکند وبخواهد 

ر )اگ ...نصفش بیرون و ،یک موش هم در دهنش هست ، ماری کهرا بگیرددنبالش ی همچنین مار سیاه

هم یک این خلاصه  (خورد!این قضیه به هم می دیگردهان مار  داخلبیشتر برود هم موش یک خرده 

 .جوری استاین ما مداوا! مداوای

ال و ابهامی نمانده، حالا راجع به این مطالب ؤشالله که راجع به مطالبی که عرض شد س خب ان

روز تا دیهمانی بود که مطلب باید متعرض بشویم و دیگر  ها را هم تبعاًهایی هست که آنیک تتمه

  صحبتش گذشت.

جب إلى أنه ی ـ شیخ المتأله المتعصب لأفلاطون و معلمیه و حکماء الفرس موافقا لهمو ذهب ال

أن یکون لکل نوع من الأنواع البسیطة الفلکیة و العنصریة و مرکباتها النباتیة و الحیوانیة عقل واحد مجرد 

 .ها بوجوهو قد استدل على إثباته و هو صاحب ذلک النوع و رب ـ عن المادة معتن فی حق ذلک النوع

مرحوم شیخ اشراق ایشان راجع به کلام افلاطون و تفسیر و توضیح کلام ایشان مطلبی دارند، 

فرمایند که هر عنصری را از عناصر و هر نوعی و مطلب ایشان هم مطلب قابل توجهی است، ایشان می

قوایی  نظر بگیرید این یکرا از انواع که انواع بسیطه و یا انواع ممتزجه مرکبه نباتی یا حیوانی شما در 

ندی بدارد، و این باید استناد به یک عقل داشته باشد، آن عقل مجرد که آن عقل مجرد این نوع را صورت

که از انواع مادی کند، عوارض این نوع را بر او عارض کند، چه این نوع از انواع مجرده باشد یا این

ی ادّیات باشد، عناصر مکه از مادّیا این ـ هیئت قدیم روی آن ـ باشد، نباتی باشد یا از فلکیات باشد

باشد، خود این عناصر مادی خودشان بسیط باشند که همان عناصر اربعه آب و آتش و هوا و خاک و 

 .شدبا عناصر بسیطه مادیه یا ممتزجه که نباتی و حیوانی و امثال ذلک ،گفتندها را میاین

عقلی که آن عقل، عقل بسیط است و آن مکمل و ها استناد دارد به یک خب هر کدام از این

شود که این نوع به این کیفیت خاص تحقق پیدا کند و با مقوم این نوع هست و همان عقل باعث می

 شود.سایر انواع فرق داشته باشد، این قضیه مربوط به این نوع می
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 این ،نیستمناقشه  که هم تسمیه و مثال درگذاریم، اسم این عقل را ما رب النوع و مثال می

ای است، موجب یک همچنین نوعی است، موجب یک همچنین عقلی که موجب یک همچنین پدیده

که رب خواهید بگویید مثال افلاطونی یا اینشود، حالا شما میواقعیتی است، به این عقل مثال گفته می

رب النوعی وجود دارد، البته الان  ،چیزیی هر قائل بودند براقدما شود، مثل آنچه را که النوع گفته می

 ها کههم در بین سایر ادیان و بین سایر ملل و نحل یک همچنین مسائلی وجود دارد، حتی بودایی

های ها هم دارای یک همچنین مکتبی هستند الان در عبادتگاهشان به همین ارباب انواع هست، آنپرستش

کنید، رب النوع باران، رب النوع صاعقه، رب النوع آتش، رب مشاهده می را ها ارباب انواعشانبودایی

النوع زلزله، رب النوع گیاه، رب النوع انسان، رب النوع جماد، رب النوع خشونت، رب النوع عطوفت، 

 ندهب ها که یک وقتیکنید در یکی از همین عبادتگاههایی مشاهده میارباب انواع را به صورت مجسمه

ها هر کدام جایگاه خاص خودشان را داشتند و افراد بر حسب نیاز خودشان و مشکلات ته بودم اینرف

آوردند، از این دسته عود می آوردند،آن رب النوع و هدایایی می ،آمدند سراغ آن قسمتخودشان می

 بوحل م کلّ روی آتش اصلاً گذاشتندکردند، یک کیلو عود میآوردند نذر میکیلو کیلو عود می ،دسته

 ...دکردنو توجه می کردندمینذر  .ریختندبیل این خاکسترها را میآمدند با میمامورها گرفت، و آن می

 کنند!کنند، گریه میها توجه میدیدم که اینها میکردم به حالات اینمن یک وقتی نگاه می

رفت، دانم زراعتش داشت میشان است دیگر، آن یکی نمیخب به اعتقاداتها آید، اینشان میاشک

نوع ال آمد ربشد میخواست، بلند میدانم زن می، آن یکی نمیآمد سراغ رب النوع بارانشد میبلند می

آنجا جای شما خالی! و ببینید که این ارباب  ...متفاوتیخلاصه انواع  ...آمدخواست میشوهر می ،فلان

بدون اسفار خوانده ها هم رفتند، خلاصه آنها مینیاز و احتیاج هر کدام سراغ کدام یک از این رب النوع

ب ها طلرفتند و از آنمیها اهل یک همچنین مطالبی بودند، یعنی سراغ آنو بدون مطالب شیخ اشراق 

 کنید؟کردند، توجه میخیر و برکت و رفع نیاز و حاجت می

 ه و بین مجرد که قبلاًه و اتصال بین مادّخب حالا صرف نظر از آن قضیه خود ارتباط مادّ

گردد، اگر در آنجا نظر شریف رفقا باشد در حلقه کردیم این به همین مسئله برمیصحبتش را ما می

ردات، ه به عالم مجکیفیت ربط حادث و قدیم، کیفیت ارتباط عالم مادّ ه و بین مجرد واتصال بین مادّ

 به نام که معلول مجرد است یک حقیقت علیّ دهما نباید در تکو این بحث را آنجا کردیم که قطعاً

حقیقت بسیطه مجرده بتواند در راس تشکل این نوع و این ماده و تعین خارجی وجود داشته باشد، 

اسمش یکی د، رگذاخواهید بگذارید، افلاطون اسمش را مثل افلاطونی میمی هچ حالا اسم را شما هر
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ذارد گت ثانی و ثالثه میگذارد، علّل میت اوّگذارد، یکی اسمش را فرض بکنید که علّمی انواع اربابرا 

گذارد، یحالا علت نخستین آن به اصطلاح دیگر است، یکی اسمش را فرض بکنید که حقائق نوریه م

گذارد، هر کدام افراد بر حسب آن شاکله خودشان و بر حسب میعنائی یکی اسمش را که آن علم 

فرمایند که باید این اتصال ولی اصل قضیه همین است، اصل قضیه مرحوم شیخ می .ادراک خودشان

لّیه به آن حقیقت ع ه قطعاًبین حادث و بین قدیم اتصال بین ماده و مجرد، این اتصال به نحوی باشد ک

آید چون ماده خودش در حال ه باشد خب در اینجا ایراد پیش مینحو تجرد باشد وگرنه اگر به نحو مادّ

شود، خود یت آن جزئی خودش باشد، نمینوعتغیر و تبدل است، چطور ممکن است که موجب قوام 

دارد و جزء دیگر آید یک جزء را برمیمزاج میطور همین ه وقتی که در حال تغیر و تبدل است ومادّ

ها و تمام اجزاء همه در حال که تمام سلولاین گذارد، امروزه که این مطالب همه اثبات شده،را می

دهند و به ها هم جوهر خودشان را از دست میهستند، این کوّنتغییر و تبدل هستند، همه در حال ت

رود، حالات دیگر و عوارض هم این حالات و عوارض ظاهریه از دست میآیند و جوهر دیگر درمی

ها همه در حال تغییر و در حال تبدل شود، تشکل، عوارض، کیف، کم و امثال ذلک، ایندیگر پیدا می

 کند.گویند در عرض چهل روز کل سیستم بدن تغییر پیدا میاست، حتی می

چون هر چیزی که تبدل پیدا  ،کردتفاوتی نمیقضیه تند گفخب قدما هم همین مطلب را می

تواند خودش دستخوش تغییر و تحول باشد، ل نمیخواهد و مبدّمی بدّلآن تبدل یک م کند، تبعاًمی

اش این تبدل فرع بر اصل خواهد بود، از این نظر باید این مسئله برگردد به یک حقیقت مجرده لازمه

 قابل تغیر و قابل تبدل نباشد. که آن حقیقت مجرده

رسیم و تا یک حدودی آورد البته خب آن دلیل ادامه دارد که خب نمیاین دلیل اولی را که می

 ، درست شد؟توضیح دهیمتوانیم می

کنند، اشکالی که وارد جا یک اشکالی وارد میمرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در این

فرمایند که نسبت به کلام شیخ اشراق اشکال از این نظر وارد است که ست که ایشان میکنند این امی

نواع نیستند، مشائیین قائل به ارتباط ماده با مجرداتند، صحبت در این نیست اها نافی ارباب مشائیین این

ت هستند، منتهی صحب ه و بین مجرده با مجرد ارتباط ندارد، نه، همه قائل به ارتباط بین مادّکه این مادّ

، آن لدر این است که آنها قائل بر این هستند که آن رب النوع یا به عبارت دیگر عقل مدیر و مدبر اوّ

تر است، عقل ثانی و ثالث و امثال ذلک، در پی ل نه، حالا به اصطلاح آن عقل کلیعقل حالا عقل اوّ

دا بخشد، نبات را از حیوان جمی عیتیاء را نوعقول عشره، آن عقلی که مرتبط است به تنوع اشیاء و اش
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دهد، و آن حیوان را به آن خصوصیت کند، بین حیوانات هر کدام یک حیوان خاص را تخصص میمی

 طور نیست که نسبتآورد این عقل، نسبتش به همه افراد یکسان است، یعنی اینخاصه خودش درمی

اد باشد، و به واسطه کم و زیاد این خصوصیات پیدا بشود، یکی کم به یکی کم باشد نسبت به یکی زی

باشد، یکی  طورطور باشد، یکی رنگش آن بشود، یکی زیاد بشود، یکی متوسط بشود، یکی رنگش این

 طور باشد، این به این کیفیت نیست.کمش این

کند، درست؟ میآید آن خصوصیت نوعیه را برای همه افراد به نحو یکسان ایجاد آن عقل می

آید دارای عوارض مختلف و حالات گوناگون حالا این خصوصیت نوعیه وقتی تحقق پیدا کرد، این می

آید خود ل مجرد میقآید؟ این عشود، صحبت در این است که این عوارض از کجا میو مختلفی می

نخواهد شد، درخت سیب نخواهد شد، کند بسیار خب، زید سنگ آید ایجاد میآن حقیقت نوعیه را می

حیوان بره و شتر هم نخواهد شد، تبدیل به زید خواهد شد، این مقدارش به واسطه اتصالش به آن عقل 

جوری است از کجا آمد؟ یکی کند، خب رنگ سفیدش از کجا آمد؟ ابرویش که الان اینتحقق پیدا می

طوری جوری است، یکی ایناش اینیکی بینیطوری است، جوری است، یکی ابرویش اینابرویش این

هزارتا انسان خصوصیاتی که، این از کجا آمد؟ این  ...لبش ودانم فرض کنید که دهانش است، یکی نمی

نوع الیعنی عقل ربکند، آید انسانیت انسان را ایجاد میکه دیگر مربوط به آن عقل نیست، عقل می

شود عمر، شود زید، عمر میکند، زید میایجاد می نوعیت راصورت آن  و انسانیت را آید صورتمی

که این زید این شکل را دارد، این شخص این شکل دیگر را دارد، خب این دیگر به آن ارتباط ا اینامّ

آید عوارض دی است که در خارج میت مادی باشد، علت مااش باید علّگویند این لازمهها میندارد، این

د آورکند و آن صورت جسمیه را به اشکال مختلف درمیمختلف را عارض بر یک صورت جسمیه می

شناسیم، اگر همه یکسان بودند خب دیگر کسی کسی را و از این اختلاف است که ما افراد را می

یه شبهمدیگر  هها بلوها، به یک نحوی اینها که توأمین هستند این دوقشناخت! چطوری بعضینمی

کل شود و خلاصه کار مشها یک دفعه اشتباه میهستند که تشخیصش خیلی مشکل است، خیلی وقت

 شود.می

ی در آنجا خلاصه کم کاری کردند و باعث این مشکل اتفاق افتاده است دیگر، آن علل مادّ

 کنند، درست شد؟ تفکیک درآمدند، نیامدندشدند، که این هر دو با هم خلاصه عین همدیگر 

خب لذا این علت مادی باید جدای از آن رب النوع وجود داشته باشد که بیاید حالات مختلف، 

ها را بیاید مدیریت کند، این خصوصیت شود، آنعوارض مختلف که بر این شیء خارجی عارض می
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لاصه به هر کیفیت در هر چیزی که باعث ه و جسم را خرا به این شکل بدهد، آن خصوصیت را، مادّ

 شود دربیاورد.اختلاف می

 همهها این خوردمی کند، غذاهایی که مادروجود فصل بهار با تابستان در این تشکل تفاوت می

که ربطی به رب النوع ندارد،  مؤثرند گیریخورد در شکلغذاهایی که مادر می .هستند؟ ماده هعلل چ

کند، در رود، در مجالسی که شرکت میخورد، راه که مییری این فرق دارد، غذاهایی که میگدر شکل

طور هزارها علل مادی شود و همینها یک تاثیر مادی روی آن بدن گذاشته میهر کدام از این مجالس

مل پیدا کند، شکلش ای که در شکم مادر است تککه این بچهدهند تا اینها دست به دست هم میاین

 ، درست شد؟﴾6 ،عمرآن﴿آ لتکمل پیدا کند، 

مصور چیست؟ یکی از اسامی پروردگار مصور است دیگر، مصور در قرآن هم هست، کیف 

یء که این خلاصه شآوردند بر این گویند این دلیلی که ایشانیشاء، این علل است، لذا مرحوم علامه می

ی از نقطه نظر تحقق باید استناد به آن رب النوع و عقل داشته باشد این دلیل تام نیست، خارجی مادّ

آید نوعیت را در خارج به شکل یک امر جزئی ها قائل به این هستند که این خود رب النوع میزیرا این

ا خصوصیات دیگر شکلش، رنگش، این قبول روی چشم، امّکند، آید ایجاد میمتشخص متعین می

ها دیگر بسته به آن رب قدش، وزنش، هوش، استعدادش، فرض کنید که خصوصیات، این چیزها این

دانم فلان النوع ندارد، آن دیگر مربوط به این که چه گیاهی خورده، کاهو خورده، سبزی خورده، نمی

دانم فلان کار را کرده، به این امور مادی ارتباط دارد تا ده، نمیروز کدو خورده، فلان روز شلغم خور

آورند، این مربوط به این قضیه دهند و یک چهره خلاصه به وجود میکه این دست به دست هم میاین

 شود.نمی

شود، حالا آن ماده اولیه را مادّه اولیه وارد می های مختلف هم عوارضی است که برنوع :تلمیذ

لکول است باعث وآن اجزای عنصرهای اولیه م ای که درحاصله ،گویندلکول میوعلم جدید اتم یا م در

ا ر روحانی انسان که او از آن بعد حالا غیر ،بیایید به صورت جماد در یکی شد که یکی انسان شود و

 عوارضی است که حمل بر هم به خاطر نوع های مختلف ها وماهیت نگیریم، این اختلاف در نظر در

  اولیه شده است.مادهّ 

روح  ی که داراییئببینید صحبت در این است که یک ش نه، به خاطر عوارض نیست، :استاد

دارای روح هم نباشد، فرض بکنید که انسان  ی که دارای روح هست یا به طور کلی اصلاًئاست، یک شی

خودش نیاز به ماوراء ماده  ونروح ندارد، این یک امر مادی است یا نه؟ این ماده باید برای تک اصلاً
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دهد؟ رویم سراغ ماوراء ماده، آن ماوراء ماده چه کاری انجام میما می .داشته باشد یا نه؟ خیلی خب

دهد که آن یک امری که در خارج تحقق پیدا آید؟ چه فعل و انفعالی انجام میبرمی اوچه هنری از

 شود آهک، یکشود فرض بکنید که میارش بگذارید میشود سنگ، یک چیز دیگر را کنکند میمی

شود شود آهن، آن میشود که این میشود آهن، چه امری انجام میچیز دیگر را در کنارش بگذارید می

الا ح ،...شود گوگرد وشود جیوه، آن میشود سرب، آن میشود فرض کنید که سنگ، آن میگچ، آن می

کند، ها سر جای خودش، چه چیزی در خارج تحقق پیدا مینبات و حیوان و انسان و این برسیم به

تواند خودش را آهن کند، چه امری در خارج تحقق پیدا تواند کاری کند، آهن که نمیخودش که نمی

دست  معلولاتیکه باید در اینجا علل و سلسله علل و بینید، بله در اینکند که شما در خارج آهن میمی

به دست هم بدهند، و به واسطه ترکیب و امتزاجاتی یک حقیقت نوعیه را در خارج به وجود بیاورند 

کند می مسها را با هم ردر این قضیه شکی نیست، ولی صحبت در این است آن نخ تسبیحی که این دانه

 آن نخ تسبیح کجاست؟ 

 وانید باتدر دستتان است، خب این را که نمیالان شما فرض بکنید که یک مشت دانه تسبیح 

که  چهنکنید در هم، آها را میدارید، یک یک این دانهآیید یک نخ برمیشوید می، بلند میتسبیح کنید او

دهد آن اسمش چیست؟ صحبت ما این است، آن اسمش رب النوع ها را در کنار هم قرار میید اینآمی

 تواند تصرف کندآید اجزاء را با آن قدرت ملکوتی که مییک عقل مدیر و مدبری که میاست، یعنی 

بینید جا سنگ آهن میدهد که یک دفعه شما در اینوری قرار میطآید اجزاء را در کنار هم در ماده، می

مواد زائدش را  برید در کوره و آنشوید سنگ آهن را میشود معدن آهن، بعد هم بلند میاین می

جا فرض کنید که شما شود، آنطرف فرض کنید شمش لوله آهن از کارخانه خارج میگیرید و از آنمی

ه بینید، آنکه آمده و این را تبدیل بجا معدن گوگرد میبینید، آنجا معدن جیوه میبینید، آنمعدن گچ می

گذاریم رب النوع، یا رب النوع ن را اسمش را میآهن کرده آن چه دستی است؟ صحبت در آن است، آ

ی اهای عقول عشرهل، بلکه عقلگذاریم عقل مجرد البته نه عقل اوّگذاریم، یا اسمش را میاسمش را می

 درست شد؟ هلم جراکه عقل ثانیه و ثالثه و امثال ذلک و 

کند که این آقایان این ایراد را وارد میطباطبایی  یراد ندارد، کلام علامهاین کلام کلامی است ا

گوگرد را در  ،آید و آن دست این حقیقت نوعیه رااین را قبول دارند، قبول دارند که یک دستی می

مربوط نیست،  به اوا صلابت آهن و نرمی آهن را که دیگر کند، امّکند، آهن را ایجاد میخارج ایجاد می

که حالا فرض کنید که  آن دیگر به کیفیت خاک و فلان و این چیزها و خود نوع آن مربوط است، این
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گچ سمنان بهتر از گچ قم و کاشان و فلان است، آن دیگر به آن رب النوع کاری ندارد آن دیگر مربوط 

این مربوط به آن است، این جا انجام گرفته، به خصوصیات زمین و فعل و انفعالاتی است که در آن

 .کندکلام علامه طباطبایی است که دفاع از این افراد مشائیین بیان می

رسد نسبت به ایشان این است، که اگر ما رب النوع را نسبت به تشکل ایرادی که به نظر می 

خارجی  رخود نوعیت یک امر قبول کردیم و پذیرفتیم، و یک عقلی برای تشکل خارجی و تحقق یک ام

 کند، چون خود مادهیک جزئی در خارج و یک تعین در خارج تحقق پیدا نمی لازم داشتیم وگرنه اصلاً

تر از تواند خودش ماده خودش را ایجاد کند، ماده در تکون خارجی نیاز به علت قوینمی که اصلاً

دش بشود که یک امر تواند موجب تکون خوه که یک امر متحرک است چطور میخودش دارد، مادّ

 ثابت است، درست شد؟

جا همان جائی دقت کنید این ـ خواهدآید و میحالا این مسئله، آن شیء خارجی وقتی که می

خورد همین جاست، یکی از آن موارد، سابق خیلی موارد به درد میکردیم است که ما سابق عرض می

هنر علیت  که خودـ گفتیم؟میه آید ما چدانم یادتان میاگر نظر رفقا باشد در کیفیت تشکل ماهیت نمی

وجود، علت وجود نیست بلکه علت تحقق ماهیت است، برخلاف افرادی که قائل به عدمیت و 

آیند ها نمیهای مافوق ماهیت اینمعدومیت ماهیت، ما قائل به وجود ماهیت هستیم، و آن علل و علت

خواهد خلق کند؟ وقتی صرافت وجود، را می هل وجود هست، چاصل وجود را خلق کند، چون اص

لاشک و لاریب فیه هست، پس  مسلمٌ وقتی بساطت وجود، وقتی لاانتهائی و اطلاق وجود، این امرٌ

خب وجود که سر جایش است، وقتی که این دست  ؟!را ایجاد کند؟ وجود را هخواهد بیاید چعلت می

که خلق بکند؟ این هست دیگر! این هست. بله اگر این آب بشود! به اینآید بازم این می ،هست من

و  ی؟ پی وی سستدانم این ماده است چیشما یک مقداری فرض بکنید که پلاستیک را حالا که نمی

ارید، ولی ت ده تبدیل به این بطری بشود شما نیاز به علّکه آن مادّ، این را اگر آبش بکنید برای این...

کنیم، آن که دیگر در خود که بطری شد یا آن خود ماده بر فرض ما حالا فعلا در این صحبت میوقتی 

وجودش آن که دیگر نیازی به علت ندارد، یک علتی آمده آن را ایجاد کرده و تمام شد و رفت پی 

انه ود نیاز به کارخکه آن مایع تبدیل به این بش، ولی برای اینو این چیزها... بقیهمکارش، حالا علت 

 کار دارد.دارد، نیاز به قالب دارد، نیاز به صنعت

وجود در نفس التحقق خودش آیا باز نیاز به علت دارد؟ چرا؟ این دیگر ماهیت ندارد، وجود 

در خود تحقق خودش که وجود باری است، وجود باری که ماهیت ندارد، محدودیت ندارد، عارض 
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اهیت، شود م؟ میهشود چتشکل پیدا بکند نیاز به علت دارد، آن تشکل می ندارد، این وجود اگر بخواهد

در این عالم نبود، نه بنده بودم و نه سرکار  چیز وگرنه خود وجود سر جایش است، فرض بکنید که هیچ

لت خب عو نه خلاصه کوه و دشت و بیابان هیچ نبود، آیا خدا هم نبود؟ چرا،  شعار بقفیض آثار منا

خواهد، خدا هم برای خود وجود خدا لازم است؟ خدا خودش یک علت داشته باشد، دیگر علت نمی

خواهد؟ یعنی یکی دیگر باید خدا را درست کند؟ یکی دیگر باید خدا را به وجود بیاورد؟ علت می

بحت بخواهد از  این وجود ،شود وجود بحت؟ میهشود چخواهد، آن وجود میخدا دیگر علت نمی

ند ها بخواهد پیدا بکبساطتتش خارج بشود و شکل بگیرد و یک زید رعنا و جوان رعنا و زیبا و این

اش را درست کند، آن یکی دمش را درست کند، آن یکی پایش را سلسله علل باید بیایند، آن یکی کله

بشود  تا این تبدیله بگذارد چ درست کند، آن یکی برایش ابرو بگذارد، آن یکی برایش دهن بگذارد و

 در رحم مادر به فرض بکنید که زید با این خصوصیات.

شود به به به! عجب بچه قشنگی، چقدر بچه زیبایی و فلان یک دفعه وقتی که از مادر متولد می

بینید این همان وجود بسیط است؟ اگر خب این وجودی که الان شما در قبال خودتان می ها.حرف این

شوید؟ وجود بسیط که حد ندارد، مگر بسیط است پس چرا شما دارید برایش حد و حدود قائل می

 دوستان شاید این مباحث را خیلی ازدانم ؟ آن وجود بسیط از بساطت خارج نشده، حالا نمیستچی

خواهد خواهد شکل بگیرد یعنی مینکردند، آن وجود بسیط در عین بساطت خودش وقتی که می مرور

خواهد تبدیل بشود به سنگ، وجود که سنگ نبود، ماهیت درست بشود، یعنی این وجود بسیط می

خواهد تبدیل بشود خواهد تبدیل بشود به آهن، این وجود میوجود مافوق سنگ است، این وجود می

ه تغییری تبدیل بشود چ خواهدخواهد تبدیل بشود به جیوه، ببینید، اینی که میبه گوگرد، این وجود می

 شود چه تغییری؟ صحبت ما این است.دارد در وجود ایجاد می

گوید امر معدوم؟ ؟ آن اسمش ماهیت است، پس ماهیت امر موجود، کی میستآن اسمش چی

 چیز اگر معدوم بود که وجود در بساطت خودش بود و هیچ ؟گوید ماهیت امر معدومی استکی می

طور است، فرض کنید که ؟ فرض بکنید که الان دست من اینستن دست من چیشد، الاعوض نمی

تم کنم که دس تصورتوانم الان دست من به همین حال خشک بشود، خب وقتی که خشک بشود من می

ماند، یک حالت بیشتر ندارد، یعنی اگر خشک طور میشود؟ نه من دستم خشک است همینجمع می

شود، یک دفعه ؟ جمع میهشود، یک دفعه چطور میشود؟ یک دفعه اینمی هنباشد این دست من چ

گیرد، این حالات مختلف بینید؟ حالا مختلف به خود میشود چهار انگشت و دو انگشت میباز می
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های مختلف که به شکلکه این دست من قدرت دارد استعداد دارد به اینست؟ به خاطر اینبرای چی

شود و نه زیاد، وقتی که من دستم را که دست، دست است، یک گرم نه کم می در عین ایندرآید، 

ت، ؟ همان اسهکنم چشود؟ نه همان است، حالا وقتی بازش میکنم سه گرم به دستم اضافه میمشت می

 ور، در تمام اوقات.طور، همان است، اینطوقتی این

که اختلاف دارند هر کدام با ها در عین اینند همه ایناشیائی که در عالم به همه وجود هست

اء یداخلٌ فى الاشهستند؟ بحت و بسیطی که شکل گرفته،  هها همان وجود چدر عین حال این ،یکدیگر

 توجه کردید؟ ،این استمعنایش  2لةیاء لا بالمزایلا بالممازجة و خارجٌ عن الاش

از اشیاء است شکلی ندارد، ما شکل داریم، هم داخل در اشیاء است وجود بسیط، هم خارج 

 حد ندارد، ما حد داریم، او سیاه نیست، ما سیاهیم، او قرمز نیست، ما و امثال ذلک توجه کردید؟ 

ساعت  56بله رفقا، دیگر بنزینمان تمام شد! پیر شدیم آقا پیر شدیم، یک وقت ما جائی بودیم 

ساعت  56 ...خاص و جالسها مناضرات و فلان و غیر از آآید؟ محکردم! شما یادتان میمن صحبت می

ها زدم، دیگر گذشت آقا، آن زمانحرف می ،دانمساعت نمی 57زدم یا در شبانه روز فقط حرف می

آمدند، کجا می از ؟داشتیم کیمناظره با دانم گذشت، ساعت یک بعد از نصف شب تازه یک مجلس نمی

دهد و یکی یکی ها را به آدم میها امانتهایی است که خدا اینشب! بله، اینیک بعد از نصف ساعت 

ان یم، یک خرده به خودمهست کنیم ما مثل همان موقعوقت الان خیال میگیرد، آنگیرد، یکی یکی میمی

ذیریم خلاصه! پای نیست که بآوریم نه بابا! فایده ندارد، باید بعضی از حقائق را بپذیریم، چارهفشار می

 .انندپذیرنپذیریم به ما می

تم گفت، به ایشان گفته بودم بعد فردایش رف من یک روز رفته بودم پیش مرحوم آقا یک چیز به

موقع، مرحوم  گذشت آن ،...و گفت کی به من گفتی؟ گفتم آقا من دیروز به شما گفتم، گفت برو آقا برو

دند ایشان جزو نوابغ بوشان، ستعدادشان خیلی زیاد بود و هم حافظهشان خیلی زیاد بود، هم اآقا حافظه

م تا بیست دیدگذشت که من اگر یک نفر را یک بار میبر ما می و گفتند که فلانی یک زمانی ما داشتیم

نیدم شاش کنم فقط یک بار، هر کسی! و هر حرفی را که یک بار میتوانستم دوباره شناساییسال بعد می

همم فخورم نمیالان صبح صبحانه می ندامکان نداشت من آن مطلب را به کل دیگر فراموش کنم، گفت

                                           
 کتاب توحید علمی و و 38این حدیث رجوع شود به التوحید للصدوق رضوان الله علیه ص مصدر جهت اطلاع بر - 8
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ال کن! دیروز به من ؤآقا از امروز بپرس، از امروز س .گویی دیروز من گفتممی نم خوردم، داری به هچ

کردم ها درست است، رفقا دعوت میاین مطالب کهکه راست است، مثل اینبینم مثل اینگفتی؟! حالا می

خورم، وقتی طوری گرفتم نشستم و یک دفعه نشستم دارم ناهار مییکشنبه فلان، بعد یکشنبه من همین

ه ، تاز...مدیم در خدمتتان، کجا؟ مگر نگفتی آقا امروزآزنند، آقا که ناهار را قشنگ خوردم دیدم در می

 قبلش ، دوروزکنی یک روزگفتم آقاجان وقتی که من را دعوت می آیند دنبالم،ناهارم را خوردم تا می

طور هنوز نرسیدیم به آنجایی که همان روز باشد تا یک روز ما حالا این .قبلش بگو اقلاً بگو! یک روزِ

 ای جز پذیرش این مطالب نیست.قبل یادمان است، بله دیگر این مسائل هست، چاره

آن مهم است وگرنه قوت از اوست،  ،یر پرونده را امضا کنندمهم این است که موقع رفتن ز

طوری کارش کند که همین هعلم از اوست، حیات از اوست، همان رب النوع کذایی که خدا بگویم چ

دهد، آن زمان طوری، علم را به اندازه خاص خودش میما را گرفتار خودش کرده این رب النوع همین

گیرد، دهد و بعد از یک مدت همان قدرت را میگیرد، قدرت را مییخودش هم همان علم را خودش م

گیرد، شما عکس بیست سالگی شناسنامه را دارید؟ آن را نگاه دهد بعد از یک مدت میجمال را می

 کنید و عکس الانتان را هم بگذارید کنارش، کو؟ رفت و تمام شد، تمام شد.

به سمت جلو هستیم، چقدر خوب  بخواهیم نخواهیم ﴾66 ،﴿يس...

همراه این حرکت به سمت جلو نگاه به عقب نداشته باشیم، نگاهمان هم به جلو باشد، این خوب است 

خواهیم جا میمان، فردایمان، کاست، ما نگاه هی به عقب داریم، نگاه به جلو نداریم، جلویمان، آینده

 .خواهیم روبرو بشویم، نگاه به عقب، نگاه به عقببرویم، با چه مسائلی می

 ؟بخواهد آن را از انسان بگیردرب النوع اگر رود ارزش علم کجا میپس  :تلمیذ

هست دیگر، آن با همان حقیقت وجودی انسان آن علم هست، منتهی خب به واسطه : استاد

وجود انسان آن حقیقت علمی در جای خودش هست، آن وقت ولی در آن  ،شودپیدا می ذهولشرائط 

د، دهآید نشان میآید برای آدم میجا میجا داده شده آنرویم آنی که در این اینوقتی که به آن دنیا می

جا به علم حضوری در وجود خودش یعنی انسان همان علومی را که در این دنیا یک زمان داشته در آن

هید دیید تکان میأکنید و سرتان را به عنوان تکند، شما همین الان که داری با من نگاه میمشاهده می

! خطوری که چیز شود، هیچاز بین نمی چیز ، هیچبینیدهمین حالت در روز قیامت همین حالت را می

یلمش، که فنه این ـ الان بر شما پیدا بشود شما در روز قیامت این خطور را به علم حضوری در نفستان

ان طور که الان این حال خودتبینید، در وجود خودتان همینمی ـ شما ربطی ندارد به ست؟ فیلمفیلم چی
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هید دجا نشستید و دارید به این مطالب گوش میبینید، اینبینید روز قیامت هم همین حال را میرا می

 کنید.مل میأدارید ت را و این مطالب

قیامت  تحریف شد، کدامش را در روز اگرکسی علم صحیحی را درک کرد بعد دچار :تلمیذ

 بیند؟می

 بیند و هم عقوبتهاییبیند و هم تحریفش را میبیند، هم علم صحیح را می: هر دو را میاستاد

 ، روز﴾9 ،﴿آلتغابن......بیند به خاطر همین است کهمی را شود همهکه برایش مترتب می

اد چه موقعیتی د او بیند که در کجا بوده، در چه موقعیتی بوده، خدا بههمین است، صحیح را می غبن

ورد، خخورد، اینی که غبطه میذاشت، شکرش را به جا نیاورد، اگر آن را نبیند غبطه نمیگولی شکر ن

 ،﴿آلمؤمنون...﴾99 ،﴿آلمؤمنون...که زند، اینسرش می یکه تو این

بیند دیگر قابل بیند از دستش رفت، دارد میچون دارد می گوید دارد می هبرای چ ﴾011

شود، میهم برایش پیدا ن بنغ ها را نبیندمحروم شد، اگر آن بیند از چه نعمتهاییبازگشت نیست، دارد می

شود فقط در همین حال ثابت است، تمام حالاتی که برایش پیدا شده همه را غبطه هم برایش پیدا نمی

هایی بیند، چه فرصتاست، آن حال مهم است، همه را در خودش می دبیند و آن حالی که الان واجمی

هایی هایی را، چه گزینشاز دست داد، چه مسائلی را از دست داد، چه خلاصه ساعت را در این مدت

ها بهره و از این فرصتها بیند و خوش به حال آن کسی که از این حرکتها را خلاصه میرا، همه این

علیت ف گرفته و استفاده کرده و وجود استعداد خودش را تبدیل کرده به فعلیت، از آن قوه درآورده به

که به آن فعلیت  قوهها فقط بردند، وگرنه بقیه نه، بقیه همان وجود خودشان را در حال این ،رسانده

 نیست. ظهورخاص همان موقع رسیده و دیگر فعلیت هم دیگر قابل 

لی  ال   إن   م  ابٌ و  لا  ع  داً ِ س  اب  و  إنِ  غ  لٌ و  لا  ِ س  م  م  ع  و 
یعنی موقع مردن مهر فعلیت زده شد و  0

منی زده شد، بر حسب مراتب ایمانت زده شد، ؤتمام شد، دیگر در هر جا هستی، کافری مهر زده شد، م

 .شودجا متوقف میدیگر فعلیت در همان

 محمد و آل محمداللهم صل علی                                     
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